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 Political سياسی

  
  )توفان(زب کار ايرانح
  ٢٠١٩ اکتوبر ٢۵

  

  ند و عمال امپرياليسماپرستھا ميھنکمونيست
  ھامزدوران جنگ روانی امپرياليست" انترناسيوناليسم"با نقاب 

  

را برای مردم ايران  آنمعنای بارھا از ميھنپرستی کمونيستھا دفاع کرده و سعی وافر نموده ) توفان(حزب کار ايران

 بلکه ما در عين حال ،از مواضع حزب ما نيستتوضيحات حزب ما تنھا برای درک مردم ايران . توضيح دھد

.  مھم کمونيستی را توضيح دھيمۀمند به مارکسيسم لنينيسم اين مقوله ايم از نظر تئوريک برای جوانان علاقکوشيده

 بيگانگان در ميان اپوزيسيون چپنمای ايرانی پيدا شده نظر مساعد کاذبی با ۀ جبھ، کمونيستھاولی در مقابل اين صفِ 

دارد در مقابل تجاوز بيگانه به کشورشان به دفاع از نيستھا را فاقد وطن قلمداد کرده و آنھا را برحذر میکه کمو

 محيطی از عملاً کنند و آثار کمونيستی را جعل می ،اندهگمراحداقل  با بيان محتاطانهاين عده که . ميھنشان بپردازند

اين سياست ضدميھنی بخش تکميلی . نمايندمی جھان ايجاد خيانت و تسليم طلبی در مقابل امپرياليسم در سراسر

 امپرياليستی است که به شکستن مرزھای جغرافيائی و گمرکی تحت نام ۀطلبی و جھانی شدن سرمايسياست توسعه

داری امپرياليستی خويش را با سياست ضدميھنی سياست نئوليبرالی اقتصادی نوين پرداخته و انترناسيوناليسم سرمايه

  . کنداملش در کشورھای معين تکميل میعو

ھای و مردم را تشويق کنند که در مقابل حضور و تھاجم سرمايه وری که مشتی چپنما به ميدان آينددر کش

ً ،امپرياليستی مقاومت نکنند زيرا وطنپرستی جرم است  امپرياليستی از ۀ اين عده به عنوان ستون پنجم سرماي طبيعتا

که شما را تسکين دھند و به خواب غفلت فروبرند  اين عده برای اين. کنندور حمايت میمانع آنھا در کشحضور بی

داران است و ربطی به دفاع  سرمايهبا کارگران ۀداران مبارز ما با اين سرمايهۀخوانند که مبارزبرای شما لالائی می

ھای بيگانه در مقابل پرچم جوم سرمايهآنھا مبارزه کار و سرمايه را در حمايت از امپرياليسم و ھ .از ميھن ندارد

  . دھندقرار می خود  مردم برای تحقق خواستھای ملیۀميھنپرستی و مبارز

کنند که در  اشاره می حزب کمونيستۀبيانيبه اين عده اند اند و يا مطالعه نکردهبرای آنھا که مارکسيسم را نفھميده

  ". کارگران وطن ندارند"آنجا آمده است 

ه اين امر زمين تا آسمان فرق داشته و ناظر باز  اين افراد ۀن آموزگاران مارکسيسم با درک وطنفروشانولی سخنا

جھانی ند و در يک ھمبستگی جھانی و اتحاد مشترک بايد کمر بورژوازی  ا جھان برادر کارگرانۀمھم است که ھم

 بر روحيه انترناسيوناليستی کارگران در اين سخنان مارکس و انگلس تکيه. بشکنندرا ولی ھر کدام در کشور خود 
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وازی ستمگر با تجزيه به واحدھای ملی به نام وطنپرستی در خدمت بورژرا کارگران  جھان است تا مانع شوند که 

 ، بفھمندم ھاکه اين نافھ مارکس برای اين. داشتنگاه بورژوازی را پايدار ۀبه جان ھم انداخت و به اين ترتيب سلط

دانست که می رغم اين کرد علی استعمارگران بريتانيائی حمايت میۀ ضد سلطهردم ايرلند باز مبارزات ملی م

 ضد بورژوازی مسلط و ستمگر ه کارگر و بورژوازی ايرلند را بۀ طبق،ضد بريتانيا ه ملی مردم ايرلند بۀمبارز

  .دھدگرفته و آنھا را در يک صف قرار میدر مجموع در براستعماری بريتانيا 

 بورژوازی بريتانيا منجر به تضعيف بورژوازی ۀ ضد سلطه کارگران ايرلندی بۀمبارزکرد ک میمارکس در

 ۀآزادی طبق. نيز ھستخود کارگران ايرلند نفع به بلکه کارگران بريتانيا ۀخدمت مبارزنه تنھا در بريتانيا شده و 

 کارگران ايرلندی و بريتانيائی در آن ۀ برادران ھمبستگی.گذردکارگر ايرلند از مبارزه با استعمار و تسلط بريتانيا می

 ضد هب بود که وطنپرستی کارگران ايرلندی با حمايت از وطنپرستی کارگران ايرلندی توسط کارگران بريتانيائی و

 ديالکتيکی را نفھمد از مارکسيسم ھيچ چيز ۀکسی که اين رابط. شدژوازی بريتانيا تکميل میبور" وطنپرستی"

  .نفھميده است

اقليتی از ملتھای جھان اکثريت ملتھای جھان را  که لنين به ويژه در دروان پيدايش امپرياليسم که منجر به آن شده بود 

لنين در زمان جنگ نخست . له ملی برخوردی مارکسيستی داردأبه اين مس،  و ستم ملی جھانگير شده بودکنندغارت 

ھای نظامی بودجه" دفاع از ميھن "ۀونال دوم پرداخت که به بھانجھانی به انتقاد از سوسيال دموکراتھای انترناسي

تصويب کردند و از کارگران خواستند در جنگ امپرياليستی برای غارت جھان برای جنگ و کشتار امپرياليستی را 

ً . يه شرکت کنند و ھمديگر را به قتل برسانند ضد کارگران کشور ھمساهاير ملل بو به اسارت کشيدن س نين  لطبيعتا

امپرياليستی که با نيت غارت جھان و تقويت بورژوازی " ميھنپرستی"حق داشت که نفرت خود را از اين نوع 

کمونيستھا ھمواره با ايجاد نفرت ملی و تشويق به کشتار برادران کارگر خود مخالفت . شد اعلام کندخودی انجام می

ياليستھا برای غارت جھان و به بردگی کشيدن ملل به کرد که جنگ ميان امپرلنين در اينجا بيان می. اندکرده

کارگران دو کشور ربطی ندارد و آنھا بايد در کشورھای خود بورژوازی خويش را سرنگون کنند و جنگ 

  .سازندمستقر تی را به انقلاب اجتماعی بدل نمايند و سوسياليسم را سامپريالي

 ۀداد که خلقھای جھان و از جمله طبق توضيح می،فھميده بود ولی لنين که مارکسيست بود و اين علم را خوانده و 

کارگر اين خلقھا در کشورھای مشخص بايد برای منافع ملی کشور خودشان مبارزه کرده و مانع شوند که 

 به شعار پرولتاريای جھان متحد شويددر دوران لنين بود که شعار . امپرياليستھا کشورشان را غارت کنند

 يافت و مفھوم آن اين بود که در دوران امپرياليسم ھمبستگی ل تکام و خلقھای ستمکش متحد شويدپرولتاريای جھان

کارگران ممالکی که مورد ستم . ديگر است  اتحاد کارگران ملتھای ستمگر و ستمکش با يک به مفھومالمللیبين

زند و انتظار داشته باشند که پاخيه امپرياليسم ھستند حق دارند برای دفاع از ميھنشان در مقابل امپرياليسم ب

- گرائی و ناسيوناليسمبخوانيد ملی("ميھنپرستی" ضد ه ممالک ستمگر از مبارزات ملی ملل ستمکش بیپرولتاريا

 ۀمبارز ويژه جنگ دوم جھانی مملو ازه تمام تاريخ بعد از جنگ اول جھانی و ب. ملت ستمگر حمايت کنند) توفان

 خلقھای ۀمبارز.  ضد استعمار و امپرياليسم استهمونيستھای ميھنپرست ب به رھبری کیخلقھای تحت ستم و بخش

 فقط نابينايان سياسی و متقلبان .ھای آن ھستندبھترين نمونه... ، ويتنام و يا اندونزی، الجزاير، سودان رياوچين، ک

 رھبری جنبش آزاديبخش در بسياری از اين کشورھا کمونيستھا توانستند با کسب. توانند اين حقايق را انکار کنندمی

 ۀ رسالت مبارز؛ان صعود امپرياليسمروع کنند و نشان دھند که آنھا در د از ميھنشان در مقابل امپرياليسم دفا،ملی

  . اندملی را به عھده گرفته
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 ً آورد و اين دوران با دروان جنگ  امپرياليسم ضد خود يعنی جنبشھای آزاديبخش ملی را به وجود میۀ پديداساسا

 تضاد مھمی به ،در دوران امپرياليسم. دارداساسی ديگر تفاوت   ممالک بورژوازی غيرامپرياليستی با يکميان

 چپ. ضد امپرياليسم برای آزادی ملی و استقلال است ه ملتھا بۀاير تضادھای جھان افزوده گرديده که بيانگر مبارزس

زنند، تاريخ را ايستا ديده و  خود را به نادانی میو يااند اين اصول مارکسيستی را نفھميده و يا مزدوران که روھا

 امپرياليسم اعتقادی ندارند برای آنھا ھمه چيز ۀھستند تروتسکيستھائی که به پديد. اندھا را درک نکردهگذار دوران

 ولی جای شگفتی از ،تی قرار دارندس امپرياليۀتضاد کار و سرمايه است و به ھمين دليل نيز ھميشه درکنار سرماي

اند ولی نتايج مترتب بر آن را به پشت گويند، واقعيت اين پديده را پذيرفتهکسانی است که از امپرياليسم سخن می

دست امپرياليستھا را از ايران کوتاه کرد و اين  ١٣۵٧فھمند که انقلاب بھمنآنھا قادر نيستند ب. اندازند میگوش

توانند به بينان که نمیبرای اين کوته. مين نمايدأافت و توانست استقلال ايران را تانقلاب به ھدف ملی خود دست ي

 ھمه رخدادھای ايران و منطقه و حتی جھان محصول زد و بند امپرياليستھا ،شان مسايل را درک کنندعلت فقر علمی

تاريخ حرف مفت است و تاريخ را  برای آنھا نقش مردم در ساختن .اندو مردم اين کشورھا نقشی در آن نداشتهبوده 

  .سازند میزد و بندچیمشتی 

ما کمونيستھا به ميھنپرستی کمونيستی اعتقاد داريم و اين بدان مفھوم است که کارگران در عين تضادی که با 

شوند در مقابل اين تھاجم  امپرياليسم تھديد شده و يا سرکوب میۀکه از جانب سلط کارفرمايان دارند به علت اين

          .خيزندمسکن خود به دفاع برمی  و از سرزمين و ماوآ وکردهايستادگی 

که در وابستگی به است در درون مردم  اجتماعی تاريخی ۀ، يک پديد ابا اجدادیعشق به ماوآ، عشق به سرزمين

 تکامل ،دممر ۀ زندگی و مبارزمعينِ  محيط سياسی، فرھنگی و اجتماعی ۀ به منزل پدری سرزمينپيدايش و انکشاف

 ھزاران  صدھا وميھنپرستی يکی از عميقترين احساساتی است که در طی: " لنين در اين زمينه نوشته است.يابدمی

 ١٨٢ صفحه بيست و ھشتکليات لنين جلد " (سال موجوديت مجزای سرزمينھای پدری گوناگون ريشه دوانده است

  ).لمانیابه زبان 

ن واقعی حاملا.  طبقاتی ھمواره دارای خصلت طبقاتی استۀ در جامعميھنپرستی دارای مضمون طبقاتی است و

ً . ھای مردم ھستندميھنپرستی در تمام اعصار توده   . ند امنده  به سرنوشت سرزمين پدری علاقآنھا عميقا

طور ارگانيک با احترام به ساير خلقھا و دستآوردھايشان ھمبسته است با ناسيوناليسم که ميھنپرستی به در حالی

تنيسم يطور ارگانيک با کسموپلگرائی باشد بهناسيوناليسم بورژوازی که ھمان ملی. ازی در تضاد قرار داردبورژو

خواھد جھان را به وطن را از ساير ملل برتر دانسته و می یجھان وطنی ربط دارد که ملت خودمفھوم يعنی 

وطنان و يا وطن فروشان بی.  سرکوب کند طبقاتی پرولتاريا راۀ مرزھا را بزدايد و مبارز،بورژوازی بدل کرده

- اين عفريتاند وطن خويش را در حلق اند و آماده بستهھاوطنیجھانکسانی ھستند که از نظر تئوريک عقد مودت با 

  . فرو کنند" وناليسمانترناسي" حمايت از کسموپليتن با نقابھای 

سرزمين اجدادی و مردمی که با آنھا در بهنسبت  –احساس عميق   بهرسدچه ب - وطنفروشان که کوچکترين احساسی 

و زنده باد " مرگ بر ميھنپرستی" با شعار ، ندارند،انديک محيط تاريخی، فرھنگی، اجتماعی زندگی کرده

- ستون پنجم سياستھای جھان،ستميدر قرن بزنند جا می" مترقی و مدرن"را  که آن" کسموپليتنيسم-انترناسيوناليسم"

 جھان را از آن ۀامپرياليستھا ھميشه ھم. ھستندجھانی داری يسم و سياست جھان وطنی شدن سرمايه امپريالۀوطنان

کنند و به جز وطن که تضاد خلقھا با امپرياليسم را نفی میاين خودفروختگان بی. اندخود و وطن خود دانسته

ً  طبيعت،شناسندای به نام امپرياليسم را به رسميت نمیداری پديدهسرمايه  در مقابل غارت و چپاول امپرياليستی خلع ا
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آنھا مقاومت در مقابل . دن ديگران سھيم باشوطنان بخزند و در اشغال کشورند به اردوگاه جھان ا بوده و ناچارسلاح

 ميھنپرستی و ؛ کارگرۀھای خلق و طبقزنند و برای فريب تودهجا می" ارتجاعی"و " غيرمدرن"اشغال و تجاوز را 

کند کنند که گويا برای کارگران ايران فرقی نمیالقاء میرا مذموم دانسته و   آنۀاجدادی و آيندءباآين عشق به سرزم

مريکائی برای امريکا و آنھم با اين منطق واژگونه که وطن ايرانی با وطن اجزئی از ايران باشند يا بخشی از 

دار ايرانی ھر دو  استثمارگرند مھم ائی  و سرمايهمريکادار به نظر آنھا چون سرمايه. کارگران ايرانی تفاوتی ندارد

نام ه ای ببرای آنھا مقوله.  نفوذ خود اعلام نمايدۀرا بخشی از منطق مريکا ايران را اشغال کند و آنانيست اگر 

 کنند تاآنھا حتی تاريخ استعمار را نفی می. طلبی امپرياليستی وجود نداردگری، استيلاجوئی، توسعهاستعمار، سلطه

   .مريکا را توجيه کنندا ۀسلط

 سلاح برنده و کارآئی ،ھای عميق اجتماعی و تاريخی که دارد ميھنپرستی با ريشهۀدانند که انگيزکمونيستھا ولی می

دانند که اين بورژوازی است که وطن ندارد و حاضر است در مواقع سخت به کانادا آنھا می.  طبقاتی استۀدر مبارز

کارگران ايرانی که از دستآوردھا و . دنمايدر پاريس و لندن زندگی با سرقت اموال عمومی و يا مريکا فرار کند او 

 خويش را ۀکه در اين واحد جغرافيانی بمانند و مبارز سرزمين مادری خويش دفاع خواھند کرد راھی ندارند جز اين

ساير خلقھا  المللی نياز دارند و بای بينھمبستگدر اين مبارزه است که به.  زندگی خود ادامه دھندۀبرای حفظ محدود

در جداگانه شود که ھرکدام  میدالمللی ميان کارگرانی ايجاھمبستگی بين. ند ا ممالک برادرنو کارگران اي

 شرايط واحد ۀاين کارگران در يک کشور واحد با ھم. کنند خاکی زندگی میۀ و در سراسر کرسرزمينھای گوناگون

 کارگر و در ايران کنونی ۀد دشمنان طبقنماينکسانی که اين واقعيتھا را نفی می. کنندمیحضور ندارند و زندگی ن

 ۀ طبق،م و صھيونيسم به ايرانسخواھند در مقابل خطر تجاوز امپرياليمپرياليسم و صھيونيسم ھستند و میھمدستان ا

 جنگ ۀم در جبھسھا سربازان امپرياليآن. کارگر و نيروھای انقلابی را از نظر ايدئولوژيک و سياسی خلع سلاح کنند

ھستند و پرستان  که پيگيرترين وطنندھست اين کمونيستھا. گيرندامپرياليستھا می  خود را ازۀروانی ھستند که جير

جنگ .  وطن مشخص و معين خود را آزاد کنند، به حکومت پرولتری جھانیکه برای نيل راھی ندارند جز اين

و ضدامپرياليستی برای رھائی ملی و طبقاتی ياليسم در جھان يک جنگ طبقاتی ميھنی در عصر کنونی حضور امپر

  .فروشان خودفروخته دفاع کرد اين جنگ مدرن و مترقی است و بايد از آن در مقابل وطن.است

 ٢٠١٩ سال کتوبراـ ١٣٩٨ ]ميزان[ مھر ماه٣۶٢برگرفته از توفان شـماره 

  )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران
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